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* گوسالة سرگردان.
* مجيد قيصري.

* چاپ اول، تهران: افق، 1386.
* چاپ دوم، تهران: افق، 1387.

از خوش ساخت ترين مجموعه داستان هاى سال 86، مى توان مجموعة فرحناز عليزاده* 
گوسالة سرگردان مجيد قيصرى را نام برد. اين مجموعه شامل 8 داستان كوتاه 
است كه با استفاده از نثر روان، ديدگاه مناسب براى بيان رخدادها و انتخاب 
لحظه هاى ناب و اثرگذار روايت، باعث توجه خوانندگان به خود شده است. 
با دقت در نحوة روايت اين داستان ها، مى توان فهميد كه نويسنده با وجود 
آنكه از غم، تنهايى، تك افتادگى و انزواى شخصيت ها مى گويد، ولى به علتِ 
استفاده از تكنيك هاى داستان نويسى و حضور نداشتن در صحنه هاى روايت، 
از سانتى مانتاليسمى كه گريبان بعضى از نويسندگان اين نوع مضمون ها را 
مى گيرد، رهايى يافته است. نويسنده با استفاده از ديدگاه من راويِ ناظر در 
اغلب داستان ها و ايجاد كانون روايت بيرونى - با وجود ديدگاه من راوى-  
باعث شده است در عين حال كه عاطفة خواننده را با خود درگير مى كند، از 
حالت رمانتيكىِ كار دور باشد؛ راوى ناظرى كه با بيان بيطرفانه در اثر، هم 
به واقعيت نمايى و حس برانگيزى و هم به باورپذيرىِ متنى كمك مى كند. 
از بن مايه هاى مشترك داستانى، به غير از حضور جنگ - كه در داستان هاى 
مجيد قيصرى بارز و ثابت است - مى توان به اين ويژگى هاى مشترك متنى 

اشاره كرد:
1. زاوية  ديد غالبِ من راوى در شش داستان: به جز داستان «مأمور»، 
كه با ديدگاه نمايشى بيان مى شود، و «نور كافى»، كه داناى محدود به ذهن 
رسول است، بقية داستان ها با نظرگاه من راوى (يك داستان ما جمع) روايت 

مى شود.
2. غم و اندوهي خاص كه بر فضاى داستانى حكم فرماست و بانى 

ساخت شخصيت هاى منزوى و تك افتادة داستانى است.
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3. انتخاب لحن و زبان مناسب براى شخصيت ها، همراه با نثر روان و 
سليس، كه البته متأسفانه گاهي به صورت گفتار – نوشتار در ديالوگ ها بروز 

يافته است (جداگانه توضيح داده مى شود).
4. پايان همراه با مرگ يا مفقود شدن شخصيت اصلى داستان در پنج 

اثر، به جز داستان هاى «نور كافى»، «مأمور»، «فقط حرف بزن».
5. انتخاب لحظه هاى ناب براى روايت و انتخاب ديدگاه مناسب براى 

بيان هر داستان.
جز  به  داستان ها،  كل  در  جمع  از  دورافتاده  شخصيت هاى  وجود   .6
داستان «مأمور»؛ افرادى كه با وجود آنكه در جمع هستند، اما از ديگران جدا 

افتاده اند و نوعى سرخوردگى در آنان ديده مى شود.
داستان  جز  به  داستان ها:  در  مدرن  واقع گراى  غالب  ژانر  وجود   .7
«ماه زده»، كه از نوع داستان هاى شگفت و داستان «عود عاد سبز»، كه به 
علت انتخاب ديدگاه من راوى، از نوع داستان هاى وهمى مى تواند باشد، بقية 

داستان ها در ژانر واقع گراى مدرن - اجتماعى قرار مى گيرند.
در داستان «ماه زده» با ژانر شگفت و با ديدگاه ما جمع، خواننده با 
صفرعلى آشنا مى شود كه مى تواند صداهايى را بشنود كه ديگران قادر به 
شنيدن آن نيستند. صداى رزمندگانى كه از نيزار به گوش مى رسد و سپس 
توسط مادر رزمنده اى مورد تأييد قرار مى گيرد، از نكاتى است كه در متن به 
علت مندى آن پاسخى داده نمى شود و به همين دليل، متن جزء داستان هاى 
شگفت قرار مى گيرد. از ديگر عناصر شگفت، بايست به پسرك مكبّر مسجد 
اشاره كرد كه مى تواند حركت ستون هاى مسجد را ببيند و از سوى اهالى ده 
جزء افراد خاص قرار گيرد؛ همان گونه كه صفرعلى جزء انسان هايى است كه 

جنسشان با ديگران فرق دارد:
«شايد سرباز ماه گرفتة شما هم جنسش با بقيه فرق دارد» (ص 15).

اما آنچه كه در اين داستان ذهن خواننده را به خود درگير مى كند، وجود 
گره در گره داستانى است. ابتدا مشكل صفرعلى - كه گره اصلى داستان 
است - مبنى بر شنيدن صداى رزمندگان و كشف اجساد، گره گشايى مى شود 
و سپس گره ديگر، يعنى چگونگى مفقود شدن صفرعلى و اينكه چه بر سر او 
آمده است، مطرح مى شود. ايجاد گره دوم، حُسن كار محسوب مي شود؛ زيرا 
ذهن خواننده را به خود درگير و اين سؤال را ايجاد مى كند كه  به راستى آيا 

صفرعلى از ما بهتران است و جنسش با ديگران فرق دارد، يا نه؟ 
اما از اشكالات متنى اين داستان بايد به نثر نوشتارى – گفتارى در 
ديالوگ ها اشاره كرد. متأسفانه نويسنده در جاى جاى داستان نثر نوشتارى – 

گفتارى را در كنار هم به كار برده است:
«پس كيان؟ مگر غير از لشكر ما كس ديگرى اينجا نيرو داره؟» (ص 11).

«منو گرفتى سرباز» (ص13). 
اين اشكال در داستان هاى ديگر نيز ديده مى شود:

«يك بار گفتم، مگه اينجا كلانتريه يا بيمارستان كه هر كى گمشده 
داره، مياره پيش من؟»(ص30). 

«خلاصه هرچه كه به درد يك شبيخون مى خوره ...» (ص 71). 

استفاده از «مگه» در كنار «يك» و يا استفاده از «منو» كه مى تواند 
«من را» و يا «من رو» باشد. 

در داستان «تلخك» با ديدگاه تك گويى نمايشى (من راوى با مخاطب) 
با رزمندة تنهايى مواجه هستيم كه به علتِ درد زياد، به موادّ مخدّر رو مي آورد. 
او براى نجات از مواد، با كمك دوست جديدش به ساخت قفسى از چوب 
مى پردازد؛ قفسى كه خود را در آن زندانى مى كند تا به كمك ترك خشك از 
دست مواد نجات پيدا كند. داستان اما با مرگ رزمندة معتاد و بازجويى دوست 

خاتمه مى يابد.
آنچه در اين اثر چشمگير است، لحن خوب راوى در بيان روايت است. 
نويسنده با كمك من راوى كه ناظر بر اعمال رزمندة معتاد است، در كمال 
خونسردى و بدون جانبدارى، از مرگى مى گويد كه مى تواند بسيار اثرگذار و 
حس برانگيز باشد. لحظة روايت، بعد از مرگ رزمنده و بهانة روايت، بازجويى 
از راوى انتخاب شده است تا نويسنده بتواند بدون شعاردهى، به مشكلات 
از  آشنايى زدايى  به  نوعى  به  و  باشد  داشته  اشاره  جنگ  از  بعد  رزمندگان 

رزمندگان دسترسى يابد. 
در داستان «عود عاد سبز» با گزارشى از يك مأمور عراقى روبه رو 
هستيم كه در دل جنگل، با كشتى و مرداني لخت كه بوى زهم ماهى 
مى دهند، مواجه مى شود. اين داستان از جهاتى خواننده را به ياد داستان كشتى 

حضرت نوح مى اندازد كه در آن، چارپايان دو به دو سوار مى شوند:
شاخ دار،  گاوميش هاى  چارپايان.  گلة  كردن  سوار  به  كردند  «شروع 

گوسفندان سپيد و سياه و ...» (ص 34).
 و از سويي خواننده را به ياد شخصيت صفرعلى داستان اول مى اندازد؛ 
با اين تفاوت كه در آن داستان، جمعى شاهد شگفتى هستند و مى توان به 
وجود امر شگفت اشاره كرد، در حالى كه در اين داستان تنها يك فرد آنچه را 
كه ديده است، روايت مى كند؛ اين روايت فردى مى تواند تنها حاصل وهم فرد 
عراقى باشد؛ چرا كه شاهد ديگرى بر ديدار امر شگفت وجود ندارد. داستان 
«كابوسخانه» به اعتقاد نگارنده از داستان هاى خوب و اثرگذار مجموعه است؛ 
داستان رزمنده اى كه در منطقه اي نامعلوم توسط كلاه كج هاى سرخ، مانند 
موش آزمايشگاهى مورد آزمايش هاى غيرانسانى قرار مى گيرد؛ آزمايش هايى 
كه باعث ايجاد تاول هاى كشنده و مرگ آور مى شود. ايجاز در كلام، بهانة 
روايت و اينكه او چطور توانسته كاغذ و قلم به دست آورد، از نكات مثبت و 

علّتمندشدة داستان به حساب مى آيد.
در داستان «نور كافى» با مبارز و اسيرى آشنا مى شويم كه دوباره به 
اردوگاه اسارتش به بغداد مى رود. اسيرى كه در طى اين چند سال مدام فكر 
مى كرده چيزى در زندگى گم كرده است و وقتى دوباره با پاى خود و بدون 
اجبار به اردوگاه مراجعت مى كند، متوجه مى شود اين چيز گم شده؛ صداى 

سوت چوپان جوانى است كه هر صبح گوسفندان را به چرا مى برده است.
در اين داستان به اعتقاد نگارنده، خواننده با چند داستان روبه روست و 
گويى نويسنده چند گره داستانى را در كنار هم قرار داده است. داستان اول 
مى تواند احساس رزمنده اى باشد كه به اردوگاه  بازمى گردد و همه چيز را 
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طور ديگرى مى بيند. داستان دوم، گره فيلم سازى است  كه با نور كافى براى 
گرفتن فيلم درگير است. داستان سوم مى تواند عشق پنهان بين اسير و چوپانى 
باشد كه به صداى او عادت كرده است. هريك از اين سه گره مى تواند محور 
اصلى داستان گردد. اى كاش نويسنده تنها به حس و حال اسيرى مى پرداخت 
كه دوباره به اردوگاه مراجعت كرده، كه در آن صورت اثر داراى لحظه ناب 

روايت ديگرى چون داستان هاى مجموعه مى شد.
در داستان «مأمور» با ديدگاه نمايشى با ايجاز مخل روبه رو هستيم، 
ايجازى كه مانع باورپذيرى تحول و كنش شخصيت اصلى داستانى است. 
پيرمردى كه در انتظار خبرى از پسر اسيرش است به علت نيش نزدن مار، 
به  اميد اينكه پسرش آزاد شود، عقرب داخل شيشة مرباّ را رها مى كند. اين 
داستان با ديدگاه نمايشى به اعتقاد نگارنده احتياج به پرداخت داستانى و 

شخصيت پردازى بيشتر براى باور پذيرى كنش شخصيت اصلى دارد.
و اما داستان آخر كه نام مجموعه را نيز به خود اختصاص داده، گرچه 
داراى اطناب است؛ اما از ابهامات متعددى نيز برخوردار است. داستان در ابتدا از 
چگونگى انتقال و حركت گروهى به يك ده مى گويد كه در آن آزمايش هاي 
شيميايى هولناكى صورت مى گيرد؛ انتقالى كه با شرح و تفسير زياد راوى 
صورت مى پذيرد. اما داستان به همين روال پيش نمى رود؛ بلكه در انتها به 
علت پاره شدن يادداشت ها سرهم بندى مى شود؛ به گونه اى كه خواننده متوجه 
علت حضور مردان عراقى در كنار چشمه نمى شود و درك نمى كند چرا بايد 
ذبح گاوى به نام ماموستا  و گم شدن گوسالة او باعث وحشت مردم و خالى 
كردن آبادى شود و يا كنش «آن دو پتياره» چه تأثيرى بر اين واقعه داشته 

است:
«دعا كن پيدا شود.... وگرنه مردم اين آبادى را خالى مى كنند» (ص 

.(93
از سوى ديگر اين سؤال پيش مى آيد كه چرا راوى در زمان مناسب 
آبادى را ترك نمى كند؟ او كه وقت براى فرار داشته منتظر چه چيزى است؟ آيا 
راوى مى بايست حضور مى داشت تا نويسنده بهانة روايت ذبح گاو را به دست 
آورد؟! در صفحة 90 مى خوانيم كه به راوى گفته مى شود «نبايد اينجا باشى؛ 
فرار كن» و اين در حالى است كه او مى تواند فرار كند و هنوز نه پيالة گلى او 

مفقود شده و نه گاوى ذبح.
از نكات قابل اهميت ديگر وجود سرتيترى است كه در ابتداى متن - 
مانند داستان عود عاد سبز - ديده مى شود. اين نوشتار از سويى انتهاى داستان 
محسوب مى شود و از سوى ديگر بانى تعليق خوانش داستانى است. انتهايى 

كه ما را متوجه مرگ راوى و انفجار شيميايى در آبادى مى كند:
«و حالا دورافتاده از باد سياه مى گويم: از آن انفجار عظيم كه به سوى 
علف تازه چريده وزيد؛ از باد سرد و خشكى كه بلند شد، احشام را تلف كرد، 

ساقه هاى درختان را سوزاند، برگ ها را خشك كرد» (ص 62).
 قيصرى معمولاً جنگ و تبعات آن را دستماية كارى خود قرار مى دهد؛ 
در كارهاى ديگر او، مانند باغ تلو و سه دختر گل فروش، كه جايزة قلم زرين را 

به خود اختصاص داده، نيز موضوع جنگ چشمگير است. 

كتاب نان قديم رماني است كه كوشيده است مشكلات فكري نسل 
جديد را در زمينة عرفان طرح و حل كند. يكي از ويژگي هاي اين كتاب، آن 
است كه نويسنده كوشيده است تا بدون اتكّا به عرفان ممالك غربي، حقايق 
عرفاني را از متن عرفان اسلامي استخراج كند و در اختيار خوانندگان قرار 
دهد. نسل سرگشتة امروز، به دليل آنكه ابزار مقدّماتي براي كشف مفاهيم 
عميق عرفاني را در اختيار ندارد، چنانچه به متون دست اول عرفاني شرقي 
روي آورد، چيزي از آنها نخواهد دريافت. از اين رو، اين كتاب مقدمه اي 
است براي ورود به بحث هاي عميق عرفاني. حكايت  معني گراي نان قديم، 
شرح حال كارواني است كه به سوي مكه در حركت است و به طور اتفاقي با 
استادي روبه رو مي شود كه كه صاحب انديشة عرفاني است و از آنجا كه افراد 
اين كاروان مشتاقند تا مشكلات فكري خود را حل كنند، از حضور استاد در 
كاروان بهره مي برند و در شب نشيني هاي طولاني، پرسش هاي خود را با او در 
ميان مي گذارند و استاد نيز به هريك از افراد بر اساس گنجايش وجودي اش 
پاسخ مي دهد. نويسنده در اين كتاب كوشيده است تا به دور از مشكلاتي كه 
عموماً در جامعه وجود دارد، از نگاهي عميق سخن گويد كه قادر است وراي 
مشكلات عادي جامعه حركت كند و به عبارتي، آدمي مي تواند به نگاهي 
زيبا دست يابد كه همه چيز را زيبا و با فرّ و شكوه ببيند. كتاب مي كوشد به 
خواننده بفهماند كه براي رسيدن به حقيقت، بايد خود را شناخت و چون خود 
را شناختي، خواهي دريافت كه خداوند روح تو را در ميان دريايي از عطر و 
گل خلق كرده است و تو يگانة روزگاري. كتاب نان قديم از زباني استفاده 
كرده است كه بدون آنكه تعقيد متون كهن را داشته باشد، خواننده را به قرون 
گذشته مي برد. خواننده گمان مي كند در دوره اي زندگي مي كند كه بزرگاني 
چون مولانا و عطار و سهروردي و عين القضات همداني در آن حضور داشته اند.
در بخشي از كتاب مي خوانيم: «چرا انسان ها گمان مي كنند راه بايد به 
پايان برسد؟ راه حق هرگز به پايان نمي رسد. مي توان خدا را در خود حس 
كرد؛ مي توان او را ديد؛ مي توان صداي همة موجودات و ركوع و سجودي 
كه براي خداوند دارند را حس كرد؛ ... مي توان بهشت و جهنم را در درون 
خود ديد؛ اما اين پايان راه نيست. شما مي توانيد هر روز به ديدنتان عمق تازه 

ببخشيد».

نان قديم
نيلگون دريايي

* نان قديم.
* محمد حيدرنژاد.

* چاپ اول، تهران:
خورشيدباران، 1387.




